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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

20سال اسارت در خانه نامادری

نامادری سنگدل که 20سال، پسرنوجوان را در زیرزمین خانه 
زندانی کرده بود به‌زودی محاکمه می‌شود.

به‌گزارش همشــهری به نقل از آسوشــیتدپرس، ‌ماه گذشته 
میــادی پلیس ایالت ســاحلی کنتیکت آمریــکا، درجریان 
آتش‌سوزی یک خانه در منطقه واتربری قرار گرفت. آتش‌نشانان 
بلافاصله عازم محل حادثه شدند و آتش را خاموش کردند اما 
بعد از خاموش‌شدن آتش، آنچه می‌دیدند، باورکردنی نبود. آنها 
در زیرزمین خانه یک مرد نیمه‌جان و لاغراندام 30کیلویی را 
یافتند. با پیداشدن این فرد غیرعادی پرده از یک راز 20ساله 
برداشته و معلوم شد که این مرد از نوجوانی در زیرزمین زندانی 
بوده است. براســاس گفته پلیس، این مرد 32ساله که »اس« 
نام دارد، وقتی کلاس چهارم بود، توســط نامادری‌اش به نام 
کیمبرلی سالیوان دزدیده شــد. او از همان زمان در زیرزمین 
خانه زندانی شــد و شرایط برای او چنان ســخت بود که برای 
زنده‌ماندن مجبــور بود زباله بخورد. براســاس این گزارش، او 
در این سال‌ها بارها تلاش کرده فرارکند اما موفق نشده است. 
درنهایت تصمیم گرفت خانه را آتش بزند، شاید راهی برای فرار 
پیدا کند. اس اکنون در بیمارســتان و تحت مداوا قرار دارد و 
نامادری‌اش در بازداشت به‌سر می‌برد. این زن سنگدل هم‌اکنون 
با اتهام حمله، آدم‌ربایی و چند جرم دیگر روبه‌رو است و به‌زودی 

در دادگاه حاضر خواهد شد.

قتل مادربزرگ به‌خاطر لپ‌تاپ

صدور حکم15ســال حبس برای نوه 15ساله که مادربزرگش 
را به قتل رسانده بود، از دیگر اخبار مهم رسانه‌های دنیا در روز 
گذشته بود. به گزارش فاکس‌نیوز، مدتی قبل پلیس نیویورک 
در جریان حمله مرگبار در یک خانه قرار گرفت. در بررسی‌های 
اولیه معلوم شد، پسر نوجوانی با ضربات چاقو به مادرش به نام 
ونسا چندمی، ۳۶ساله و مادربزرگش کونچتا چندمی 56ساله 
حمله کرده اســت. در این حمله مادربزرگ به قتل رســیده و 
ونسا که به‌شدت مجروح شــده بود، روانه بیمارستان شد. در 
ادامه مشخص شد که پسر نوجوان همیشــه با مادرش بر سر 
غیبت‌هایی که در مدرسه داشت، درگیر بود. شب حادثه باز هم 
بحث و دعوا آغاز شد و مادربزرگ در بحث آنها شرکت کرد. او 
از ونسا خواست تا لپ‌تاپ نوه‌اش را به‌عنوان تنبیه از او بگیرد. 
به‌گفته پلیس، دخالت مادربزرگ باعث شــد تا پسر نوجوان 
خشمگین شــود و با چاقو به مادربزرگش حمله کند و او را با 
ضربات چاقو به قتل برساند. پســر بعد از کشتن مادربزرگ به 
مادرش حمله کرد و چند ضربه به او زد. مادر برای نجات جان 
خود، خود را به مردن زد و در موقعیت مناسب از خانه فرارکرد 
و پلیس را در جریان این جنایت قرار داد. پسر بعد از دستگیری، 

به قتل اعتراف کرد و روانه زندان شد.
روز چهارشنبه، دادگاه منطقه‌ای پسر نوجوان را به جرم قتل و 

اقدام به ضرب و شتم به 15سال زندان محکوم کرد.

 شگرد عجیب 
برای سرقت از جگرکی 

2 پسر جوان در مغازه جگرکی دعوا راه انداختند تا همدستانشان 
نقشه سرقت را اجرا کنند.

به گزارش همشــهری، چند روز قبل پســری 20ساله به یک 
جگرکی در غرب تهران رفت و برای خودش چند ســیخ جگر 
سفارش داد. او اما به فروشنده گفت که کیف پولش را جا گذاشته 
و از دوستش خواســته تا برایش پول بیاورد. به این بهانه روی 
صندلی نشست اما یک ساعت گذشت و خبری از دوستش نشد. 
صاحب مغازه جگرکی اما به پسر جوان، اجازه خروج از مغازه را 
نداد که همزمان دوست وی رســید و درگیری میان فروشنده 
و ‌2پسر جوان شــکل گرفت. آنها شیشــه مغازه را شکستند و 
دست‌کم 50میلیون تومان به مرد مغازه‌دار خسارت وارد کردند. 
پس از آنکه درگیری به پایان رســید و مهاجمان فرار کردند، 
حقایق تازه‌تری کشف شــد؛ هرچه پول در صندوق مغازه بود 

خالی شده و به سرقت رفته بود. 
در ادامه بررسی‌ها مشخص شد که 2 پسر جوان با نقشه قبلی، 
دعوا راه انداختند و 3نفر از همدستانشان، نقشه سرقت را عملی 
کردند. در ادامه کارآگاهان 2 پســر جوان را دستگیر کردند اما 
آنها با وجود شــواهد و مدارک، ســرقت را انکار کردند. آنها در 
بازداشت به‌ســرمی‌برند و تحقیقات برای دستگیری 3سارق 

اصلی ادامه دارد.

بسته خبری خارجی

سرقت

داخلی

 در جست‌و‌جوی
متهمان قتل آشپز بانک

با گذشت ‌15ماه از قتل آشــپز بانکی در تهران، زن و مردی که 
با کارت عابربانک مقتول به طلافروشی رفته و طلا خریده‌اند به 

اتهام قتل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
به گزارش همشهری، اواخر دی‌ماه سال 1402، مردی 60ساله 
که آشپز یک بانک در شمال تهران بود برای رفتن به محل کارش 
از خانه خارج شد اما دیگر برنگشت. از همان زمان خانواده وی 
گزارش ناپدید شــدن او را به پلیس اعلام و تیمی از کارآگاهان 
به دستور بازپرس پرونده، جست‌و‌جو برای یافتن مرد گمشده 

را آغاز کردند. 
بررسی‌ها نشان می‌داد که مرد ناپدیدشــده روز حادثه پس از 
تمام‌شدن ساعت کاری‌اش از بانک بیرون رفته و سوار بر ماشینش 
شده اما دیگر ردی از او به‌دست نیامد تا اینکه بعد از چند روز پیکر 
نیمه جان او در یکی از بزرگراه‌های غرب تهران توسط رهگذران 
پیدا شد. وی اگرچه برای درمان به بیمارستان انتقال یافت اما 

تلاش برای نجات او بی‌فایده بود و به کام مرگ رفت. 
پزشکان علت مرگ وی را مســمومیت دارویی اعلام کردند. از 
سوی دیگر با توجه به سرقت ماشــین و کارت‌های عابربانک 
مقتول، فرضیه جنایت با انگیزه ســرقت قوت یافت. در ادامه 
معلوم شد که زن و مردی میانسال، با کارت‌های عابربانک مقتول 
به یک طلافروشی در تهران رفته و اقدام به خرید طلا کرده‌اند. در 
ادامه بررسی‌ها مشخص شد که زن میانسال تحت عنوان مسافر 
سوار خودروی مقتول شده است و احتمالا با انگیزه سرقت، به 
او آبمیوه مسموم داده تا نقشه سرقت را با همدست خود عملی 
کند. از همان زمان جست‌و‌جو برای بازداشت این زن و مرد به 
اتهام قتل آغاز شد اما تاکنون ردی از آنها به‌دست نیامده است. 

حالا با گذشــت ‌15ماه از زمان جنایت، قاضی غلامحســین 
صادق‌زاده، بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران، مجوز 
انتشــار تصاویر متهمان فراری را صادر کرده و از کسانی که از 
مخفیگاه آنها خبر دارند خواسته که اطلاعات خود را در اختیار 

پلیس 110قرار بدهند.

درگذشت ۲ قاضی در تصادف
۲ قاضی دادگاه صلح استان کهگیلویه‌وبویراحمد بر اثر سانحه 
رانندگی جان خود را از دست دادند. سیدعیسی حسنی، معاون 
دادگستری کهگیلویه وبویراحمد به همراه سیدیحیی حسنی 
از قضات خوشنام دادگاه صلح این استان در حادثه‌ای در جاده 
شیراز - اصفهان و مرز شهرستان آباده جان خود را از دست دادند. 
به‌گفته سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، این دو 
قاضی از ساعت 12:30 شب از قم عازم یاسوج بودند که به دلیل 
خواب‌آلودگی راننده، خودروی آنها با یک کامیون تصادف کرد و 

در این حادثه هر دوی آنها جانشان را از دست دادند. 

حکم قصاص سارقی که تنها چند روز پس از 

دادسرا
آزادی از زندان مرتکب قتل شده بود، قطعی 
شــده و قاتل در یک قدمی چوبــه دار قرار 

گرفته است.
به گزارش همشــهری، بیست و هشــتم آبان سال 1401، 
گزارش یک درگیری خونین در شرق تهران به پلیس اعلام 
شــد. در جریان این درگیری جوانی 35ساله هدف ضربات 
چاقو قرار گرفت و برای درمان به بیمارســتان انتقال یافت. 
جوان مجروح به‌رغم تلاش پزشــکان جانش را از دست داد 
و در ادامه تحقیقات هویت عامل قتل که ســارقی سابقه‌دار 

بود به‌دست آمد. متهم دستگیر شد و در بازجویی‌ها به قتل 
اعتراف کرد. او گفت: ســال 99به جرم سرقت دستگیر و به 
2سال حبس و رد مال محکوم شــدم. وی ادامه داد: بعد از 
گذراندن دوران محکومیتم و حمایت‌هــای مالی خانواده و 
دوستانم، از زندان آزاد شدم اما از روزی که آزاد شدم، فهمیدم 
یکی دو نفر از بچه‌محل‌هایم پشت سرم حرف‌های نامربوطی 
زده‌اند و هرجا می‌رفتم نگاه ســنگین دوســتان و آشنایانم 
را حس می‌کردم. آنها به‌دلیــل کمک‌های مالی‌ای که برای 
آزادی‌ام کرده بودند، به من ســرکوفت می‌زدند و منت سرم 
می‌گذاشتند. متهم ادامه داد: روز حادثه آن افرادی که پشت 

سرم بدگویی کرده بودند را در خیابان دیدم و با 
این موضوع درگیری میان ما پیش آمد. در این 
میان مقتــول در حمایت از دوســتانش با من 
درگیر شد و من هم ناخواسته با چاقو ضرباتی 

به او زدم.
این متهم پس از محاکمه درشعبه دهم دادگاه کیفری 
به قصاص محکوم شــد و حکم به تأیید قضات دیوان 
عالی کشور رسید. با قطعی شدن رای، پرونده به شعبه 
دوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارجاع شد تا 

مقدمات اجرای حکم فراهم شود.

شمارش معکوس برای قصاص سارقی که قاتل شد

جوان محکوم به مرگ روز قبل از اجراي حكم با خانواده‌اش آخرین 
دیدار را انجام داده و به قرنطینه زندان منتقل شده بود. سحرگاه آن 
روز درحالی‌که همه مقدمات برای اجرای حکم آماده شده بود، مأموران او را پای چوبه 
دار منتقل کردند. زمان زیادی تا اجرای حکم و بسته شدن پرونده نمانده بود اما در آن 
لحظات نیز مسئولان اجرای حکم برای جلب رضایت اولیای‌دم تلاش کردند. یکی از آنها 
کاظم شاهرخ‌نیا از صلح‌یاران مطرح بندرعباس بود؛ فردی که پیش از این بارها باعث 
ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های زیادی شده بود. او از مدتی قبل توانسته بود نظر برادر 
مقتول را که از اولیای‌دم وکالت داشت برای بخشش جلب کند اما سایر اعضای خانواده 
حاضر به گذشت نمی‌شدند. او در این‌باره به همشهری می‌گوید: برادر مقتول مردد بود و 
من به همین تردید او امیدوار شده بودم. به فرد اعدامی گفتم من دلم روشن است که تو 
بخشیده می‌شوی و به خدا توکل کن. وقتی مأموران او را برای اجرای حکم پای چوبه دار 
می‌آوردند ما با هم چشم‌در‌چشم شدیم. او گفت: تو که گفتی من 
بخشیده می‌شوم. حالا می‌خواهند اعدامم کنند. این حرف او 

خیلی برایم تلخ بود. با این حال کاری از دستم برنمی‌آمد.
او ادامه می‌دهد: بعد از انجام تشریفات، طناب دار به گردن 
قاتل انداخته شد و یکی از اولیای‌دم چهارپایه را از زیر پای 
او کشید. حدود 30ثانیه گذشت. او در آسمان معلق بود 
و دیگر جای هیچ امیدی باقی نمانده بود. آن زمان 
برادر مقتول کنار من ایستاده بود. من به او گفتم 
هنوز هم دیر نشده و برای بخشش وقت دارید. این 
را که گفتم برادر مقتول به‌سوی قاتل خیز برداشت 
و از پایین پاهایــش را گرفت. من هم با دیدن این 
صحنه دویدم و کمکش کردم. صحنه عجیبی بود. 
2نفری زیر پاهای قاتــل را گرفته بودیم تا او زنده 
بماند. در این شرایط بقیه هم به کمک‌مان آمدند و 
طناب را باز كردند و مرد جوان به بیمارستان منتقل 
شد. خوشبختانه او به خاطر وزن کمی که داشت 
آسیبی ندیده بود و بعد از چند ساعت مرخص و به 
زندان برگردانده شد. او باورش نمی‌شد که از بالای 
چوبه دار زنده پایین آمده است. وقتی از او درباره 
وضعیتش در آن بالا پرسیدم، گفت: وقتی چهارپایه 
را کشیدند، نفسم تنگ شد و احساس خفگی داشتم. 
با این حال صداها را می‌شــنیدم. شنیدم که شما به 
برادر مقتول التماس می‌کردی که من را ببخشــند و 
بعد هم متوجه شدم که پاهایم را گرفتید. بعد اما ديگر 
هیچ‌چیز نفهميدم اما هر چه بود لطف خدا بود که زنده 
ماندم و بعد از آن مدیون شما هستم که برای نجاتم 

تلاش کردید.
براســاس این گزارش، قرار است فرد نجات‌یافته از 
قصاص به لحاظ جنبه عمومی جرم در دادگاه محاکمه 

و با توجه به تحمل 4سال حبس به‌زودی آزاد شود.

مکث
معجزه پای چوبه دار

»چهارپایه از زیر پای مرد اعدامی کشیده و جدال 
او با مرگ آغاز شد اما چند لحظه بعد برادر مقتول 
به‌سوی او دوید و پاهایش را گرفت تا قاتل لحظاتی 
پس از اجرای حکم از مرگ نجات پیدا کند.« این 
صحنه هولناک ســحرگاه چهارشــنبه در زندان 
بندرعبــاس اتفاق افتاد و در جریــان آن خانواده 
مقتول که تا آخرین لحظه حاضر به بخشش قاتل 
نبودند، پس از اجرای حکم پشیمان شدند و به این 

شکل او را بخشیدند.
به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده 
جنایی از سال1400 در دادسرای بندرعباس آغاز 
شــد. آن روز به بازپرس جنایی خبر رسید که در 
جریان درگیری بین 2جوان در یکی از محله‌های 
شهر، یکی از آنها با ضربه چاقو، دیگری را به قتل 
رسانده است. با حضور بازپرس و مأموران در محل 
جنایت، جسد به پزشکی قانونی منتقل و خیلی 

زود متهم دستگیر شد.

اعتراف به قتل

قاتل و مقتول با یکدیگر همســایه بودند و از قضا 
نسبت فامیلی دوری هم داشتند. تحقیقات اولیه 
نشان می‌داد آنها به‌خاطر دعوا بر سر کبوتربازی با 
هم درگیر شده بودند. وقتی متهم تحت بازجویی 
قرار گرفت، گفت: من تعدادی کبوتر دارم و گاهی 
برای سر زدن به آنها به پشت‌بام خانه‌مان می‌روم. 
2روز قبل از حادثه وقتی روی پشت‌بام رفته بودم 
مقتول من را دید و اعتراض کرد که چرا آنجا هستی 
و چه می‌خواهی و...؟! بر سر همین موضوع با هم 
درگیر شدیم؛ اما همسایه‌ها که صدای ما را شنیده 

بودند پادرمیانی کردند و ماجرا ختم به خیر شد.
متهم دربــاره روز درگیری گفــت: 2روز بعد از 
نخســتین درگیری در کوچه یکدیگر را دیدیم و 
این‌بار کار به زد و خورد کشید. من نمی‌‌خواستم 
درگیری ادامه پیدا کند؛ چون همســایه و فامیل 

بودیم. با وجود این او ادامــه داد تا اینکه من یک 
چاقو از جیبــم بیرون کشــیدم و تهدید کردم تا 
شاید او بترسد و برود اما ول کن نبود. همینطور که 
چاقو دستم بود و دستم را برای تهدید به‌سوی او 
می‌بردم ناگهان نوک چاقو به قلب او برخورد کرد 
و مجروح شد. چند ســاعت بعد فهمیدم که او در 
بیمارستان جانش را از دست داده و من هم خودم 

را تسلیم کردم.

شمارش معکوس برای قصاص

به‌دنبال اعترافــات متهم، او صحنــه جنایت را 
نیز مقابل بازپــرس پرونده بازســازی کرد و در 
نهایت پرونده بــا صدور قرار جلب به دادرســی 
و کیفرخواســت به دادگاه کیفری یک اســتان 
هرمزگان فرســتاده شــد. در جلســه محاکمه 
اولیای‌دم اعــام کردند خواسته‌شــان قصاص 
قاتل است و او به دليل قتلی که مرتکب‌شده باید 
مجازات شود. در ادامه این جلسه متهم در جایگاه 
قرار گرفت و بار دیگر جزئیات روز حادثه را شرح 
داد و از اولیای‌دم خواست او را ببخشند. با این حال 
پس از پایان جلسه قضات دادگاه وارد شور شدند و 

متهم را گناهگار تشخیص دادند و 
به قصاص محکوم کردند.

در ادامه رســیدگی قضایی به این 
پرونده، حکم قصاص در دیوان عالی کشور 
نیز تأیید شد و چند‌ماه قبل با طی شدن 
مرحله استیذان، پرونده به اجرای احکام 
دادگستری بندرعباس فرستاده شد. در 
این مرحله قاضی الهام پوردهقان‌فراشاه، 
معاون اجرای احکام دادگستری هرمزگان 
در جلسه‌ای با اولیای‌دم آنها را تشویق به 
بخشش کرد و از آنها خواست برای رضای 
خدا از قصاص قاتل صرف‌نظر کنند. آنها 
اما تصمیم‌شان را گرفته بودند و گفتند 
به هیچ قیمتی حاضر به بخشش نیستند. 
در این شرایط ســحرگاه روز چهارشنبه 

27فروردین‌ماه، بــرای اجرای حکم 
درنظر گرفته شد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه‌نگار

دستگیری زوج كلاهبردار
زن و شــوهری که از شــهروندان شــیرازی کلاهبــرداری کرده بودند، دســتگیر شــدند. متهمان بــا ادعای 
پرداخت ســودکلان از 8 نفر 16میلیارد تومان دریافت كرده و متواری شده بودند كه با شكایت شاكیان 

تحت تعقیب قرار گرفته و در نهایت دستگیر شدند.

هلاکت سرتیم جیش‌الظلم در زاهدان
‌‌ سرتیم گروهک تروریستی جیش‌الظلم که در حوادث تروریستی سال گذشته نقش محوری داشت، به هلاکت 
رسید. در ادامه رزمایش شهدای امنیت رزمندگان قرارگاه قدس با مشارکت اداره کل اطلاعات و فراجا سحرگاه 

جمعه در بخش کورین زاهدان تعدادی از اشرار دستگیر شدند و ولی‌محمد شه‌بخش به هلاکت رسید.
انتظامی

حادثه

چهره متهمان با مجوز قضایی منتشر می‌شود

مردی که به قصاص محکوم شده بود، بعد از اجرای حکم به شکل معجزه‌آسایی نجات پیدا کرد

بازگشت به زندگی، بازگشت به زندگی، 3030 ثانیه پس از اعدام ثانیه پس از اعدام


